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مکــری: در »هجــوم« و »ماهــی و گربــه« از 
یک نظم بیرونی حــرف می‌زنیم یک نظم 
ریاضــی‌وار یــا هــر آنچــه هســت محصــول 
»جنایــت  در  اســت.  بیرونــی  مهندســی 
بی‌دقت« اما ایده از دل یک بی‌نظمی اولیه 
می‌آمــد. این ایــده هم از خود ســینمارکس 
می‌آمــد. یــک جــور بی‌نظمــی مطلــق در 
کــه  دارد  وجــود  رکــس  ســینما  ماجــرای 
محصــول نهایی آن نظمی اســت کــه فراتر 
از آن مجموعــه بی‌نظــم به‌نظــر می‌رســد. 
در نتیجــه ما را به یک دســت پنهــان ارجاع 
می‌دهد. آنقدر ماجرا از بیرون منظم اســت 
کــه مــا نمی‌توانیم فکــر کنیــم در درون آن، 
ایــن همه بی‌نظمــی اتفاق افتاده باشــد. در 
تــک تــک اجــزای آن بی‌نظمی وجــود دارد 
امــا وقتــی از بیــرون نــگاه می‌کنــی تعجــب 
می‌کنی که مگر می‌شــود هوشــی پشــت آن 
وجود نداشته باشد، چون مجموعه کار کرده 
و به نتیجه رســیده است. اگر همین اتفاقات 
نتیجه نداشت حتماً بی‌نظمی آن به چشم 

می‌آمد.
فرشــباف: آیا در فیلم تو می‌توان کنشــی 
را پیــدا کــرد که بر حســب تصادف نباشــد؟ 
تکبعلی آن کتابی را که تنها شعار فیلم: توی 
آن نوشــته شده »من فقط تعریف می‌کنم، 
شــمایید که قضاوت می‌کنید.« را هم موقع 
فــرار از دســت پلیس‌هــا اتفاقــی از جایــی 

برداشته...
مکری: بگذار راجع به همین دیالوگی که 
گفتــی یک توضیحــی بدهم. در 20 ســاعت 
فیلــم دادگاه ســینمارکس مــدام تکبعلی و 
دیگران حرف می‌زنند و می‌گویند کجا رفتیم 
و چه کار کردیم. ناگهان در اپیزود چهاردهم 
یــا پانزدهــم یــک جــا قاضــی بــه تکبعلــی 
می‌گوید تــو چرا ایــن کار را کــردی. تکبعلی 
جــواب می‌دهد که »من فقــط دارم تعریف 
می‌‎کنم این شــمایید که قضــاوت می‌کنید« 
ایــن جمله کاملًا بولد و شــعاری بیرون آمد 
و حداقــل از نــگاه مــن و نســیم، به‌عنــوان 
مانیفســت تکبعلی بــالای ایــن دادگاه قرار 
گرفت: »من فقط دارم تعریف می‌کنم این 
شــمایید که قضاوت می‌کنید.« تماشــاچی 
وقتــی در رونــد فیلم این جمله به گوشــش 
می‌رسد می‌گوید آهان پس ایده شهرام این 

است اما در واقع ایده تکبعلی این بوده.
فرشباف: آیا این فیلم تلاش توست برای 
این که همزاد )Alter ego( تکبعلی باشــی؟ 
به نظر می‌رسد مؤلفان این فیلم؛ تو و نسیم 
و آقای اثباتی، تنها کسانی هستند که نسخه 
دوای چشــم تکبعلی را دارند و آن را دســت 
به دســت می‌کنند، تــا تکبعلــی را از درهای 
تاریــخ ســینمای ایــران رد بکننــد تــا بتوانــد 
اتفاقی در گذشــته را جبران کند و خودش را 
از برزخی که چهل ســال اســت در آن گرفتار 

شده، خلاص کند. این همدلانه نیست؟
مکری: اگر ما بخواهیم به آن پرفورمنس 
در  کــه  تماشــاچی  یعنــی  برســیم  فینــال 
ســالن نشســته به این فکر کند کــه نفر بغل 
دســتی‌اش کــه همیــن الان از ســالن بیرون 
رفت ممکن اســت بخشــی از اجرا باشد. در 
واقــع در نفــر بغل دســتی‌اش یک تکبعلی 
کنــار  بــرای  هــم  خــودش  پــس  می‌بینــد 
دســتی‌اش تکبعلی خواهد بود. این بیشــتر 

شبیه جایگزینی‌های »هجوم« است.
فرشــباف: آن قطعــه موســیقی کــه روی 
سکانس تخم مرغ خوردن جمع چهار نفره 
آتش‌افــروزان گذاشــتی، در خــود یــک نــوع 
همدلی دارد. خیلی ســخت است خودت را 
به‌عنوان فیلمســاز موظف کنی با آدم هایی 
کــه روزگاری بر پای زنانــی مثل مادر من، به 
جــرم مینــی‌ژوپ پوشــیدن تیغ کشــیده‌‌اند، 
چنین نوای موســیقی همدلانــه‌ای بگذاری. 

شبیه ریاضت کشیدن است.
مکری: تنها مسیری بود که می‌شد تهش 
به این پیشنهاد و پرفورمنس رسید. به نسیم 
می‌گفتــم تصور ما ایــن اســت آدم‌هایی که 
جرم و جنایت انجام می‌دهند از ما نیستند. 
دیگرانی که از آنها می‌سازیم باعث می‌شود 
بیــن خودمــان فاصلــه‌ای به‌وجــود بیایــد. 
می‌گوییم ما که این شکلی نیستیم. ما ربطی 
به آنها نداریم، آنها لباس دیگری می‌پوشند 
و رفتــاری غیر از مــا دارند. برای اینکه به این 
پرفورمنس برســیم که نفر بغل‌دســتی‌ات، 
صندلــی کنــاری ات کــه داره میره بیــرون از 
ســالن ممکن اســت تکبعلی باشــد بــه این 
احتیاج داشتیم. تصور این را که جانیان با ما 

متفاوت هستند، بشکنیم.
ëë ایران«: بــا توجه به نوع هندســی روایت«

که دایره وار اســت، انگار آدم‌ها در موقعیت 
اسیر هســتند و ما هنوز در همان تاریخ زندگی 
می‌کنیم. یک دیدگاه روانشناسانه وجود دارد 
مبنــی بر اینکه زندگــی یک حادثــه را آن قدر 
برایت تکرار می‌کند کــه تو یاد بگیری چگونه 
بــا آن برخــورد کنــی یــا از آن درس بگیــری و 
بتوانی از آن عبور کنی. نگاه شما هم بر همین 
مبناســت یا اینکه می‌خواهیــد بگویید در هر 

شرایطی این تاریخ از حال ما جدا نیست؟
مکــری: زندگــی مــا شــامل تجربــه حال 
می‌شــود. ایــن تجربه حــال همه چیــز را در 
خــودش تعریــف می‌کنــد. آن چیــزی کــه 
به‌عنــوان گذشــته می‌بینیــم و آن چیزی که 
از آینده تصــور می‌کنیم، هر دو در موقعیت 

حال بر ما واقع می‌شوند. وقتی به خاطرات 
فکــر می‌کنم، به چیزی که در گذشــته اتفاق 
افتاده اســت، همیشــه تصورم این است که 
چقــدر واقعیت ایــن خاطره چیــزی که من 
فکر می‌کنم بوده اســت. احتمالاً برای شــما 
هــم اتفــاق افتــاده از کوچــه دوران کودکــی 
تصوری داشــتیم که وقتی بزرگ‌تر شدیم و 
دوبــاره آن را دیدیم متفاوت بــود. برای من 
اولیــن چیزی کــه جالب بود، ابعــاد آن بود؛ 
کوچــه کوچک‌تر از چیــزی بود کــه از کودکی 
تصــورش را داشــتم. چــون مــن کوچک‌تــر 
بــودم، کوچــه بزرگ‌تر به نظر می‌رســید اما 
همین الآن کــه بزرگ‌تر شــدم، قدم بلند‌تر 
شــده و دیــدم بالاتــر رفته اســت، ذهنیت‌ام 
همــان چیــزی اســت کــه از کودکــی فــرض 
می‌کــردم. مــا ایــن جملــه را شــنیدیم کــه 
تاریــخ خودش را به شــکل کمدی یا تراژدی 
تکــرار می‌کنــد ولــی آیــا واقعــاً می‌توانیــم 
چیــزی را کــه دارد تکــرار می‌شــود، همانــی 
بدانیــم کــه قبلًا وجــود داشــته؟ آیــا تفاوت 
کوچکی بین اینها وجود دارد؟ عجیب‌ترین 
تصویــری کــه مــن ایــن روز‌هــا بــا آن مواجه 
شــدم، تصویر گردش زمین به دور خورشید 
اســت؛ گردش منظومه شمســی را به‌عنوان 
تکرار‌شــونده‌ترین موضــوع زندگــی در نظر 
بگیریــد. بر اســاس آن زمان‌بندی می‌کنیم، 
ســاعت تعریــف می‌کنیــم و قرار‌هایمــان را 
می‌گذاریــم. مــا همیشــه آن را در بعد کاغذ 
می‌بینیــم. می‌گوییــم این خورشــید اســت 
و زمیــن بــه ایــن شــکل دور آن می‌چرخد و 
منظومه شمســی این طــور می‌شــود و... اما 
تصویــر واقعــی چیزی نیســت که مــا تصور 
می‌کنیم. تصویر واقعی یک مخروط اســت 
کــه زمین دائم در آن می‌چرخد و به‌ســمت 
فضــای بالا‌تــر حرکــت می‌کنــد و خورشــید 
در ایــن انبســاط دائــم بالا‌تر مــی‌رود و تمام 
ســیارات هم همیــن کار را انجــام می‌دهند. 
در واقــع هیــچ کــدام از تکرار‌ها، تکــرار قبلی 
نیست؛ نه در سطح، نه در اندازه، دائم دارند 
بزرگ‌تــر می‌شــوند. فکر کنیــد تاریخ چطور 
در دل ایــن مخــروط قــرار گرفتــه، حتــی اگر 

خودش را باز تکرار کند.
فرشــباف: همان طــور که گفتــم فیلم تو 
عامدانــه پُــر از تپق‌های مدام اســت. خیلی 
سخت است مدام تپق بزنی و روایتت پیش 
برود. انگار که از همۀ همکارانت خواسته‌ای 
که می‌شود لطف کنید همه‌تان مدام نقص 
داشــته باشــید؟ می‌شــود تو که‌‌داری این جا 
طراحی لباس می‌کنی، کسی نفهمد پوشش 
آدم‌ها برای چه دوره زمانی است؟ می‌شود 
تــو کــه‌ فیلمنامــه می‌نویســی، دیالــوگ ات 
کاشتی برای هیچ برداشتی نباشد؟ می‌شود 
به فیلمبــردار بگویی، در تمــام حرکت‌های 

دوربینت از کاراکترت جا بمانی؟
مکــری: خیلی‌هــا می‌نویســند کــه حتــی 
فیلمبــردار از میزانســن جــا مانــده اســت. 
می‌دانیــد این چقدر ترس در دل فیلمبردار 
به وجود می‌آورد که تو به فیلمبردارت با آن 
کارنامه کاری بگویی اشتباه باش. بگویی جا 

بمان، موقعیت‌ها را از دست بده.
فرشــباف: اولین تپق را خــودت می‌زنی، 
)»چهار سال« و »چهل سال« در داروخانه( 
و این خیلی قشــنگ اســت. یا اصلًا چند بار 
آدمهــا در حرف هــم می‌پرند یا می‌پرســند 

»چی؟ چی گفتی؟«
مکری: فیلــم دادگاه را نگاه کنید. آدم‌ها 
همدیگــر را نمی‌شــنوند. سیســتم صوتــی 
و کارکــرد بلندگوهــا طــوری  بــوده  خــراب 
اســت که قاضی دائم می‌گوید چی گفتی؟ 
تکبعلی جمله‌اش را بلندتر تکرار می‌کند. 
بعد از آن پشــت یکی می‌آید و می‌گوید آقا 
ســرت رو بیــار جلو. طــرف می‌گوید پونصد 
نفری که در سینما سوختند... یکی از پشت 
می‌آیــد و به شــانه‌اش می‌زند که میشــه رو 
بــه میکروفن بگــی. میگه بلــه. اون پونصد 
نفــری کــه در ســینما ســوختند... یعنــی به 
جــای این تأثیرگذاری جملــه: »500 نفر در 
سینما ســوختند« یکهو اجرا مهم می‌شود. 
برخی آدم‌ها لهجه دارند بازپرس می‌گوید 
تو بــا لهجــه دیگری حــرف می‌زنی میشــه 
جــوری بگی مــن بفهممش. انــگار ویژگی 
جالب دادگاه در نشنیدن است. یک جوری 
اجــرای نشــنیدن اســت. وقتی تو نشــنیدن 
را اجــرا می‌کنــی ممکــن اســت پــس‌اش 

برداشت‌های سیاسی و معنادار بیاید.
ëë ایران«: از سرخوشــی فیلم‌های شــهرام«

مکری و اینکه خــود را هم در کنار بقیه جهان 
دســت می‌انــدازد گفتیــد. طنــازی بخــش 
دیالوگ‌نویسی فیلم که حتی با خودش هم 
شــوخی می‌کند »از این فیلم‌هایی که از این 
خوشــه‌ها دارند )نشــان جوایز بین‌المللی( 
خوشــم نمی آید« یا مثلاً اســم سینما شبیه 
اسم ساعت خودمه و یا این عبارت که سینما 
پــول می‌دهد که لیــا را ببیند و.. آیــا در دیگر 

بخش‌های کار او هم دیده می‌شود؟
فرشــباف: شــوخی‌اش همینجاست که 
تو لحن ســینمایی را دســت می‌انــدازی که 
بــه نظر می‌رســد خــودت فرزنــد خلف آن 
راســتش  جشــنواره‌ای.  ســینمای  هســتی؛ 
جهــان فیلم‌هــای تو مثــل یک شــهر بازی 
اســت؛ انــگار آدم ســوار یــک رولــر کوســتر 
اســت که می‌تواند بارها بلیت آن را بخرد و 
هــر بــار دری تازه به رویش باز شــود. به این 

خاطر که کارگردان از کوچک‌ترین جزئیات 
تا بزرگ‌ترین عناصر ســازه‌اش را رندانه به 
بازی می‌گیرد و جوابی تازه می‌دهد. من که 
عــادت کرده‌ام هر فیلم تو را ســه بار ببینم؛ 
بــار اول می‌بینــم کــه در ورودی‌اش را پیــدا 
کنــم. بــار دوم، حــالا کــه آدرس‌هــا را دارم، 
می‌آیــم چــک می‌کنــم کــه همــه چیز ســر 
جایش اســت یا نه. بار ســوم اما در صندلی 
فــرو مــی‌روم و بــه فیلمــت گــوش می‌کنم 
و حســابی می‌خنــدم؛ ریاضــی آن را کنــار 
می‌گــذارم و تــازه می‌بینــم که فیلــم چقدر 

بامزه است.
مکری: به نظرم مهم است که خودت را 

اول بگذاری وسط.
غلــط«،  »نقــش  فــرم  ایــن  فرشــباف: 
به‌غایــت در فیلــم تــو اتفــاق افتاده اســت. 
یعنی یــک پلان بدون تپق وجــود ندارد که 
تمــام المان‌هایــش در کنــار هــم هارمونی 
دقیقــی از یــک لحظــه واقعــی را بســازند؛ 
درواقع تو لجبازانه تمام دورریز‌های سینما 
را کــه به جرم تپق معمــولاً از روایت حذف 
شده‌اند برداشتی و گفتی من شما‌ها را لازم 
دارم تــا بتوانم تاریخ خودم را تعریف کنم. 
این خیلی جاه‌طلبانه است. اینکه تو پلانی 
بدون تپق نداشته باشــی، اما نتیجه نهایی 
آن بــه فیلمــی بــا هارمونــی دقیقــی منجر 

شــود که تکبعلــی را در ســکانس پایانی به 
بیرون از سالن ســینما هدایت کند و جهان 
به ظاهر بی‌حساب و کتاب فیلمت را نجات 
دهد، دســتاورد فرمی فیلم توســت. آنقدر 
در تمامی ســطوح مــدام بی‌دقتی می‌کنی 
تا به تماشــاگرت، مزه حرفــی را که می‌زنی 
با فرم فیلمت بچشــانی. و تــازه، بازی مرغ 
و تخم مــرغ را هم در چنین بســتری به راه 
می‌اندازی. بازیگوشــانه این فکــر را به جان 
تماشــاگر می‌انــدازی کــه آیــا اول هارولــد 
شــاویی بــوده و واقعــه‌‌ای را پیشــگویانه در 
تاریــخ ســینما خلــق کــرده کــه بازتابش به 
واقعه ســینما رکس منجر شــده، یا ســینما 
رکس واقعه‌ای تاریخی اســت کــه در فیلم 

تو، در سینما بازتاب می‌یابد؟
مکری: و اینکه چه کسی نظاره‌گر است. ما 
وقتی به آیینه نگاه می‌کنیم، داریم خودمان 
را می‌بینیــم؛ یعنــی نــگاه کــردن در آیینه با 

تعریف نگاه به خود معنا پیدا می‌کند.
فرشــباف: پس چرا برای مای فیلمســاز، 
منتقد وطنی، یا تماشــاچی حرفه‌ای سینما 
در ایــران، ایــن مدیوم هنوز جنــس عاریه‌ای 
اســت کــه از غــرب آمــده و فیلمســازان مــا 
اجــازه ندارنــد در آن صاحب گرامر باشــند، 
یا جســارت دســت بردن در گرامر دیگری را 
به خــود بدهند؟ چرا اینقدر باورش ســخت 
اســت کــه در این جــا هم می‌شــود یــک کار 
فرمی تازه انجام داد؟ وقتی کار می‌کنی، این 
امنیت فکری را از کجا پیدا می‌کنی که تا این 

اندازه فرمالیست باشی و از نتیجه نترسی؟
مکری: آن‌قدر‌ها هم حوزه امنی نیســت. 

آدم‌هایــی مثــل مــن و تــو وقتــی یــک فیلم 
را می‌ســازیم، بایــد بــه فکر امکان و شــرایط 
ساخت فیلم بعدیمان هم باشیم. چون نه 
پولی داریم و نه سراغ سرمایه‌های مشخص 
و معیــن می‌رویــم البتــه که نتیجــه‌اش این 
اســت کــه فاصلــه فیلم‌هایمان خیلــی زیاد 

است.
فرشــباف: اگــر خیلــی خــوب کار کنیــم و 
بخت با ما یار باشــد، هر ســه سال و نیم یک 

فیلم داریم.
مکری: هر چقدر هم ســعی می‌کنم این 
فاصله را کمتر و فشــرده‌تر کنــم امکان‌پذیر 
نیســت. چون از شــروع کار تــا همین لحظه‌ 
که راجع به محصول نهایی حرف می‌زنیم، 
بایــد فیلــم را یک جور ســاپورت کنیــم. این 
روزهــا دائم در اینســتاگرام پســت می‌گذارم 
کــه مــردم فیلــم را ببینیــد. کاری کــه جــزو 
وظیفه کارگردان به نظر نمی‌رســد. مجموع 
اینهــا استرســی را می‌ســازد کــه برمی‌گــردد 
بــه آن چیــزی که تــو روی کاغذ می‌نویســی. 
چقدر ممکن اســت بتوانی جاه‌طلبانه رفتار 
کنــی؛ یعنی چقــدر ممکن اســت آن چیزی 
که راجع به ســینما فکر می‌کنی بتوانی روی 
پــرده بیاوری و تماشــاچی بــا جملاتی که به 
عنوان ســاح یاد گرفته بــا آن مواجهه ای  از 
قبــل برنامه‌ریزی شــده نداشــته باشــد. یک 

دوره تماشــاچی‌ها در ســالن تاریک ســینما 
بــه این فکــر می‌کردنــد چیزی کــه می‌بینند 
رمــز و راز اســت یــا آدم‌های دســت نیافتنی 
آن را ســاختند پــس بــرای کشــف جهانــش 
تلاش بیشــتری می‌کردند امــا الان موضوع 
کامــاً برعکس شــده اســت. بــه دلیــل ایده 
دموکــرات بــودن شــهرت، دموکــرات بودن 
ابراز عقیده، فیلم را ســریع مصرف می‌کنند 
و آن را تبدیــل می‌کننــد بــه یــک پســت در 
اینستاگرام. جامعه‌ای که فیلم‌ها را این‌طور 
مصــرف می‌کند، احتیاج دارد به اینکه کمی 
هم مســلح باشــد تــا چنیــن کاری )نقــد( را 
انجــام دهد. اولیــن ابزاری کــه در اختیارش 
اســت و ســریع و راحت و در زمانی کوتاه یاد 
گرفته جملاتی اســت مثل فیلم لاغر، فیلم 
تک‌بعــدی، فیلم کپی شــده، کاراکتر عمیق 
نشده و... انگار یک سری واژه ساخته شده که 
چون قابلیت اســتفاده عام و توئیتری دارد، 
همینطــور بین برخــی تماشــاچی‌ها تخس 
شــده است. به دلیل تعریف قدرتمندانه‌ای 
که تماشــاچی بعد از همه‌گیری پوپولیســم 
بــه دســت آورد او حــالا در ســینما قدرتمند 
را  مکانیســمی  می‌توانــد  و  اســت  مطلــق 
تعریف کند که مثلًا فیلــم مرتضی در طول 
اکــران، چنــد ســانس داشــته باشــد. اگــر تــو 
نخواهی از واژه‌های آشــنای او استفاده کنی، 
اگــر نخواهی بــه او هنرپیشــه‌ای که دوســت 
دارد را نشان بدهی، دیالوگی را که او دوست 
دارد در دهــان بازیگــر بگــذاری، دوربینــی را 
که دوســت دارد استفاده کنی و... نتیجه‌اش 
این می‌شــود که با القابی مثل روشــنفکرنما 

پس رانده می‌شــوی و فیلم ساختنت روز به 
روز سخت‌تر می‌شــود. در حاکمیت اکثریت 
چیزی فراموش شــده است و آن حق حیات 

اقلیت است.
فرشــباف: تــو همان‌قــدر کــه ســینه‌فیل 
ســینمای جهــان هســتی، هیچوقت عشــق 
فیلمفارســی هم بــودی؟ هیچوقــت به این 
ایــده فکر کردی کــه مثلًا بــرای بازیگر نقش 

تکبعلی، بهروز وثوقی زمانه‌‌ را بگذاری؟
دوره  بگویــم،  صادقانــه  مکــری: 
فیلمفارسی برایم حوصله سربر است. بار‌ها 
با خودم گفتم که باید شروع کنم و چیز‌هایی 
را ببینم؛ اما مجموع فیلمفارسی‌هایی که در 
زندگیم دیدم، شــاید ده تا هم نباشد. بابت 
این مســأله حســرت هــم می‌خــورم چیزی 

نیست که به آن مفتخر باشم.
فرشــباف: از ســر من هم دیگر افتاده. در 
نوجوانی از یک طرف یواشکی دیوانه »ممل 
امریکایــی« بــودم و از طــرف دیگــر ژســت 
سینه‌فیلی می‌گرفتم و از کیمیایی‌ »بلوچ« را 
برداشــته بودم. راستی جواب ندادی. وثوقی 

فیلمت کو؟
زدن  گــول  یک‌جــور  نظــرم  بــه  مکــری: 
تماشــاچی اســت. اگر یکی از نام‌آشــناترین 
بازیگر‌ها را بیاورم و همین فیلم را بسازم، آن 
وقت تماشــاچی از آن بازیگــر بدش خواهد 

آمــد. فکر می‌کند که بازیگــر به او دروغ گفته 
اســت. نه خصومتی با این دســت بازیگران 
دارم و نه به توانایی‌شان مشکوکم احساسم 
این اســت کــه دارم ســر یــک مجموعه کلاه 

می‌گذارم.
ëë ایــران«: چیــزی کــه هم بــرای خــود من«

کنجکاوی برانگیز اســت و هــم احتمالا برای 
نسل جوان مســیر رسیدن شما به ایده است. 
خیلی از فیلم‌ها در بهترین حالت که فیلمساز 
از عهده کار بر آمده اســت مثل شــعر سعدی 
سهل و ممتنع است و مخاطب می گوید من 
هم می‌توانستم این فیلم را بسازم ولی مسلما 
در مواجهه با فیلم شما واکنش‌اش این است 
شــهرام مکــری چطور ایــن فیلم را ســاخته؟ 
برای رسیدن و پرورش ایده چه مسیری را طی 

می‌کنید؟
مکری: به شــدت پرهیز می‌کنم از این که 
فیلمنامه‌ها یا ایده‌های دیگران را بخوانم یا 
راجع بــه آن با من حرف بزننــد و راهنمایی 
و کمــک بخواهنــد. دلیل پرهیزم این اســت 
بــه محض این که شــروع می کنــم به فیلم 
ساختن هر آنچه پیرامون من اتفاق می‌افتد 
مــرا راهنمایی می‌کنــد. می‌خواهم بگویم از 
آن بــه بعد هــر آنچه که پیــش می‌آید حول 
و حــوش همان ایده اســت. به همین خاطر 
از خوانــدن ایده‌های دیگــران پرهیز می‌کنم 
چــون فکــر می‌کنــم آن چیــزی کــه حــول و 
حــوش من شــکل می‌گیــرد متعلــق به من 
اســت. در موقعیــت فکــر کــردن راجــع بــه 
فیلمنامــه دیگران نمی‌توانم خــودم را جدا 
کنم و کنار بگذارم و بنابراین حتما فیلمنامه 

دیگران را شبیه خودم می‌کنم. چندی پیش 
مشغول کار روی یک فیلمنامه بودم و کسی 
بــه من تلفــن زد. محور صحبتــش راجع به 
یــک موضوع متفاوتــی بود اما بعــد از قطع 

تلفن مسیر فیلمنامه‌ام تغییر کرد.
فرشــباف: آنقــدر غــرق جهــان فیلمــت 
هستی، که هرچه سر راهت قرار می‌گیرد، به 

آن ربط پیدا می‌کند.
مکــری: هــر آن چیــزی که تو مــی بینی 
تصادفی نبــوده. انگار که این فیلــم را باید 
می دیــدی. با خودت فکــر می‌کنی که این 
فیلم به خاطر همین سر راه من قرار گرفته 
اســت. در باره بخش دوم ســؤال‌تان راجع 
به ســهل و ممتنع بودن، اگــر بخواهم بین 
محصــول نهایــی و پروســه ســاخته شــدن 
محصــول چیزی را بردارم پروســه ســاخته 
از  می‌کنــم.  انتخــاب  را  محصــول  شــدن 
فیلــم »تومــان« مرتضــی فرشــباف مثال 
می‌زنــم. با دیدن ایــن فیلم متوجه چیزی 
به اسم پروســه تولید »تومان« می‌شوم نه 
تنهــا این را بــه عنوان امتیاز منفــی در نظر 
نمی‌گیرم بلکه به نظرم تنها چیزی اســت 
کــه هنر امــروز دارد. هنر امروز باید پروســه 
تولیدش را نمایش بدهد. یک موقعی این 
را مــن و مرتضی در محصول مان نمایش 
می‌دهیــم و یــک زمــان فیلمســازی مثــل 

عباس کیارستمی که دائم از آن مثال زدیم 
با ســبک زندگــی‌اش قبلا بــرای ما نمایش 
داده اســت. بلــه ممکــن اســت فیلمــی از 
زنده‌یــاد کیارســتمی را ببینید و بگویید من 
هــم می‌توانــم این فیلم را کپی کنم شــاید 
هــم بتواند ولــی ارزش ندارد چون پروســه 
زندگــی عبــاس کیارســتمی همــان چیزی 
اســت کــه دارد مــی ســازد. تجربــه زیســته 
یک آرتیســت محصول هنری را می‌ســازد 
نه خــود محصول. به محض این که اســم 
عباس کیارستمی می‌آید یک پروسه پشت 

سرش قرار می‌گیرد.
ëë ایران: آینه به عنوان یک مؤلفه تکرار‌شونده

در فیلم وجود دارد. چه در داســتان سروان که 
دخترش را زیر گرفته و آینه‌ها را از ماشین جدا 
می‌کنــد، چه در صحنــه پارک کردن ماشــین 
توســط مادر و حتــی انتهــای دالان زیر زمین 
موزه سینما که به آینه ختم می‌شود. از ابتدای 
فیلم هم انعــکاس نوری شــبیه انعکاس نور 
در آینــه می‌بینیم. نــوع روایــت تاریخ هم به 
گونه‌ای اســت که‌ انــگار اتفاقــات در میان دو 
آینه رو‌به‌روی هم قــرار گرفته‌اند، مدام در هم 
می‌افتند و تکرار می‌شوند. در نهایت جادوی 
پایانی فیلم داخل سینما هم بازگشت تصویر 

به چشمه است.
از تاریــخ دوران  ایــن عبــارت را  مکــری: 
راهنمایی به یاد دارم که تاریخ مثل یک آینه 
در مقابل ما قرار گرفته اســت، ما همان طور 
که به آیینه نگاه می‌کنیم، می‌توانیم به تاریخ 
هــم به همان شــکل نگاه کنیم. ایــده آینه از 
ایده اولیه‌بــاز نمایی می‌آید و بعد به تدریج 

قرار است شکل‌های متنوعی بگیرد. آیینه‌ای 
که ســروان شاید چیزی را در آن ندیده است 
و الآن از آن فــرار می‌کنــد تا تصویــری که در 
چشــمه وجود نــدارد و بازتاب آیینه‌هایی که 
دائــم به صورت تکبعلی می‌خــورد و ... قرار 
اســت برای ما مجموعه‌ای بسازد در مقابل 
ایــن جملــه همیشــگی که آیــا مــا در مقابل 
تاریــخ مثــل یک آیینــه رفتار می‌کنیــم یا نه 
یــا ایــن آیینه ‌گاهی اوقــات دیــدن را برای ما 
ســخت می‌کنــد؟ آیــا همیشــه می‌بینیــم یا 
ممکن اســت که اصلًا چیزی در آن نبینیم؟ 
کدام یک از این ســه وضعیت وجــود دارد؟ 
ایــن موضــوع در جا‌های مختلــف فیلم، به 
نحــوی پنهــان شــده اســت. همان طــور که 
اشــاره کردیــد، در اولین نمــای فیلم، یعنی 
داروخانــه، مــا اولیــن بازتاب‌هــای آیینــه را 
می‌بینیم. جلوی موزه می‌بینیم، در راهروی 
زیرزمیــن می‌بینیم و بعــد این‌ها بلافاصله 
متصــل می‌شــود بــه داســتان ســروان که با 

دیالوگ‌های آیینه شروع می‌شود.
فرشباف: اصلًا تمام مسأله این است که 
آیا جهان فیلم تو می‌تواند عین اتفاقی که در 
پایان فیلــم »جنایت بی‌دقت« داخل فیلم 
می‌افتــد را در واقعیت ســینما رکــس تکرار 
کنــد؟ یعنی آیــا می‌توانیــم روی آن بازتابی 
کــه بــه چشــمه‌ فیلــم »جنایــت بی‌دقــت« 
برمی‌گــردد و باعث می‌شــود ســینما رکس 
فیلم تو از ســوختن نجات پیدا کند حســاب 
کنیــم؟ خلاصه کــه تکلیف ســینه‌فیل‌ها رو 
روشــن کــن! آیــا وردی جادویــی هســت و 
می‌شــود روی جیــب بهــروز حســاب کــرد؟ 

می‌توان به سینما باور داشت یا نه...
ëë ایــران: در گفت‌وگــوی قبلــی کــه در بــاره

شــما  از  کریمــی  بابــک  داشــتیم  »هجــوم« 
پرســیدند برای یک مریخی )شــهرام مکری( 
فیلمسازی روی کره زمین کار سختی نیست؟ 
با یــادآوری این ســؤال و در شــرایط امــروز که 
ســانس نمایش خوبی برای فیلم اختصاص 
نیافته است آیا وضعیت امروز اکران شما را 
مجبــور نخواهد کرد که ملاحظاتــی را در نظر 

بگیرید؟
مکری: در روش زندگــی‌ام به پول زیادی 
احتیاج ندارم. چرا از پول شــروع کردم چون 
به نظر جایگزین همه ارزشهای امروز است. 
یک موقعی برای آدم‌ها، ممکلتشان، زمانی 
دانش‌‌شــان و وقتــی دیگر ســواد و هنرشــان 
مــاک بــود امــا امــروز بــه ازای همــه این‌ها 
پــول را قرار می‌دهیــم. در واقع اگر به عنوان 
مهمتریــن ارزش جایگزیــن پــول را در نظر 
بگیریم احتیاج به یک حداقل یا استانداردی 
بــرای زندگــی دارم و ایــن برای مــن کفایت 
مــی کند در نتیجه مــن را رهــا و آزاد می‌کند 
از ایــن کــه بخواهــم مدلــی فیلم بســازم که 

ساختن‌اش برای من سخت است.
فرشباف: پس پیشــنهادهای کاری‌ات در 

آمریکا را رد می‌کنی؟
مکری: نمی‌دانم. ماجرا ســر پول نیست 
شــاید تجربیاتــی در آن وجود داشــته باشــد 
کــه بیارزد. ممکن اســت چیزهایی پیدا کنم 
که فکر کنم این تنها شانس من است که در 
این وضعیت و موقعیت دست روی چنین 
تجربــه ای بگــذارم پــس احتمــالا به همین 
خاطــر انجامــش می‌دهــم امــا در نهایــت 
فیلمســازی من چیزی جدا از این تجربیاتی 
کــه ســاختم نخواهد بــود. امیدم این اســت 
دسته تماشاچی بزرگتر شود نه این که پسند 
مدل دیگری از تماشاگر را به فیلم وارد کنم 
بلکه آرزویم این اســت که گــروه بزرگتری از 

همیشگی‌ها آن را ببینند.
ëë ایــران: قبــول دارید ایــن اتفاق بــا فیلم

اســت.  افتــاده  دقــت«  بــی  »جنایــت 
تصــورم این اســت کــه مخاطب بــا این 
فیلــم راحت‌تــر ارتبــاط  مــی گیــرد. برای 
خــود من فیلم »هجــوم« دیرفهم‌تر بود و 

»جنایت بی‌دقت« زودیاب تر.
فرشــباف: بلــه. »جنایــت بی‌دقــت« آن 
دسته از تماشــاگرانی را که لج کرده بودند با 

تو آشتی داده است.
مکــری: واقعیــت ایــن اســت کــه شــاید 
برایــم  »هجــوم«  شــبیه  فیلمــی  ســاختن 
سخت باشــد. »اشــکان...«، »ماهی و گربه« 
و »جنایــت بی‌دقت« شــبیه تر بــه همدیگر 
هستند. در این بین فیلم »هجوم« که اتفاقا 
کمتــر از بقیه فیلم‌هایم به فســتیوال رفته و 
کمتر از بقیه نقد مثبت گرفته جای متفاوتی 
از وجــود خــودم را بــه عنوان یک فیلمســاز 
لمس کرده است. ممکن است چنین جایی 
را دوباره در خودم سخت پیدا کنم. ساختن 
فیلمی شــبیه به »هجــوم« انــرژی، تمرکز و 

یک جور کله شقی ویژه‌ می‌خواهد.
فرشــباف: آقــای کیارســتمی به شــوخی 
هــم  جــان  بــه  کــه  »منتقدهــا  می‌گفتنــد: 
می‌افتند، مؤلف نفس می‌کشد.« می‌خواهم 
بگویم هر بحثی راجع به فیلم‌های تو برکت 

است. چه مخالف و چه موافق.
فیلمســاز  و  تماشــاچی  رابطــه  مکــری: 
چیــزی جــدا از عنوان کلی رابطه نیســت؛ پر 
از بــالا و پایین، دوری، نزدیکی و ســوء‌تفاهم 

است.
فرشباف: ولی اهرم بازدارنده نیست.

مکــری: نه اصلا. ته‌اش تماشــاچی‌هایی 
کــه وفادار به فیلم هســتند می‌ماننــد و آنها 

باعث ماندگاری فیلم می شوند.
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مکری: قاضی دائم می‌گوید چی گفتی؟ 
تکبعلی جمله‌اش را بلندتر تکرار 

می‌کند. بعد از آن پشت یکی می‌آید 
و می‌گوید آقا سرت رو بیار جلو. طرف 

می‌گوید پونصد نفری که در سینما 
سوختند... یکی از پشت می‌آید و به 

شانه‌اش می‌زند که میشه رو به میکروفن 
بگی. میگه بله. اون پونصد نفری که در 

سینما سوختند... یعنی به جای این 
تأثیرگذاری جمله: »500 نفر در سینما 

سوختند« یکهو اجرا مهم می‌شود

فرشباف: شوخی‌اش 
همینجاست که تو لحن 

سینمایی را دست می‌اندازی 
که به نظر می‌رسد خودت فرزند 

خلف آن هستی؛ سینمای 
جشنواره‌ای. راستش جهان 

فیلم‌های تو مثل یک شهر بازی 
است؛ انگار آدم سوار یک رولر 
کوستر است که می‌تواند بارها 
بلیت آن را بخرد و هر بار دری 

تازه به رویش باز شود


